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جانبـه   سپارد، بلكه نسبت به جدايي و انفكـاك همـه   كه نه تنها تعارض علم و الهيات را به گذشته مي
الهيـاتي در  -هاي علمي با تـأملات فلسـفي   تعامل ديدگاه. اين دو نيز، ترديدهاي جدي ابراز شده است

در . فراهم كندهاي مناسبي را براي تبيين منسجمي درباره طبيعت  زمينه تواند باب جهان طبيعت، مي
  نظريهاين تحقيق به بررسي نظم در جهان از منظر اسلام و نظريه آشوب پرداخته شد و معلوم شد كه 

دانشـمندان علـوم تجربـي غـرب در اثبـات        كند، بلكه گام تـازه  آشوب، نه تنها برهان نظم را نفي نمي
به ، نسبت ها را برخي پديده وجود آمده در به نظمي بيدر نظريه آشوب، دانشمندان  .بيشتر نظم است

چون مطالعه تمام اجزاي يـك پديـده و ارتبـاط    . كرده اندنظمي  سنجيده و دال بر بي شانف خوداهدا
وجـود   بـه  هاي نظمي باشد، بي نمي پذير هاي محيطي آن، از نظر فلسفي امكان اجزا با يكديگر و ويژگي

  .نظمي كرد توان دال بر بي آمده را نمي
  

  نظم، نظريه آشوب ، برهان نظم در اسلام :واژگان كليدي
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   مقدمه

سـازد و   در گفتگوي ميان علم و دين، گاه علـم در برابـر ديـن، چالشـي نظـري را مطـرح مـي       
هـاي الهيـاتي دربـاره خـدا و آفـرينش را       هاي علمي، پيامدهاي كلامي را در بر دارند كه ديدگاه نظريه

تبيين فعل خداوند در طبيعت، در دهه پاياني قرن بيستم، به عنوان .گردانند مينيازمند تدوين و نوين 
نگاهي هرچند گذرا به پيشرفت علم .هاي علم و الهيات، شناخته شده است ترين محور در پژوهش مهم

سـاز   هايي مانند نسـبيت، كوانتـوم و آشـوب زمينـه     هاي علمي، به ويژه در عصر معاصر، نظريه و نظريه
هاي الهياتي نسبت به جهان طبيعت شده است كه نـه تنهـا تعـارض علـم و      اسي در ديدگاهتحولي اس

جانبه اين دو نيز، ترديدهاي جدي  سپارد، بلكه نسبت به جدايي و انفكاك همه الهيات را به گذشته مي
اين تحول آنچنان بارز و حـائز اهميـت اسـت كـه برخـي محققـان از آن بـه انقـلاب         . ابراز شده است

و برخي متفكران با تاكيد بر گستردگي و عمق دركي كه امروزه، محققـان  ) 1996، 1پيترز(اند ردهيادك
اند، اظهـار شـگفتي    دارند، از اينكه در گذشته از نبرد علم و دين سخن گفته از تأثير متقابل علم و دين

                                                           
1 peters 
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شود از نـوع   ها ميهاي الهياتي از آن هاي جديد علمي كه برداشت اين يافته). 1996، 1ويلدمن(كنند مي
هاي تبيـين علمـي اسـت و     هاي موجود در توصيف علمي نيست، بلكه نمايانگر حد و محدوديت رخنه

جانبـه علـوم تجربـي، متكلمـان      رشد و توسعه همه. مفتاح حقيقتي است كه علم خود شاهد آن است
مـل الهـي را در   جديد را با اين سؤال مواجه ساخته است كه با توجه به كشفيات جديد، مـا چگونـه ع  

  كند، بفهميم؟ جهاني كه علم آن را توصيف مي
بـه  . اي برخـوردار اسـت   العاده هاي علمي، نظريه آشوب از اهميت فلسفي فوق درميان اين نظريه

اي كـه برخـي از    گيرد بـه گونـه   رسد كه اين نظريه با نظم مشهود طبيعت در تعارض قرار مي نظر مي
  ). 2004، 2فلور(كنند د ميقانون آشوب به عنوان مرگ نظم يا

لذا بر آن شديم نظر اسلام را راجع به نظم طبيعت، جويا شده و با نظريه آشوب مورد مقايسه و 
در اين نوشتار برآنيم تا نشان دهيم كه قانون آشوب بر فـرض صـحت، تعارضـي بـا     . تطبيق قرار دهيم

اي از وجود نظـم در جهـان بـه     ن تازهصغراي برهان نظم ندارد و حتي شايد بتوان در پرتو آن، به تبيي
  .مانند يك كل دست يافت

 
  پيشينه و مباني نظري تحقيق

  نظم
  :كنيم هاي لفظي نظم توجه مي در اينجا به چند نمونه از تعريف

اي اسـت   نظم رابطه هماهنگ ميان اجزاي يك مجموعه براي تحقق هدف مشخص به گونـه -1
بوده و فقدان هر يـك موجـب فقـدان اثـر مطلـوب آن      كه هر جزئي از اجزاي مجموعه مكمل ديگري 

  )1386سبحاني و سايرين، .(مجموعه گردد
كند و هر  منظور از نظم، قوانين ثابت و معيني است كه بر جهان و موجودات آن حكومت مي-2

نظـري كلـي بـه جهـان مـا را      . يـابيم  موجودي را در نظر بگيريم آن را تابع و پاي بند آن قـوانين مـي  
كند كه موجودات آن در هم و برهم نيستند و هر كدام خط سير معيني دارند كـه آن را   ي ميراهنماي

  )1386آفتاب، (كنند پيمايند و با موجودات ديگر نيز بستگي و هماهنگي خود را حفظ مي مي
. رود بـه كـار مـي    ومـرج  هـرج واژه نظم از مفاهيمي است كه معناي روشني دارد و در برابر  -3

ارتباط دارند، كه همگـي هـدف واحـد و     باهم اي گونهاي است كه اجزاي آن به مجموعه پديده منظم،
اي و كميت ويژه باكيفيتبه عبارت ديگر، نظم، گردآمدن اجزاي متفاوت . كنند مشخصي را دنبال مي

                                                           
1 wildman 
2 flower 
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-اي كـه همكـاري و همـاهنگي آنهـا هـدفي معـين را تعقيـب مـي        در يك مجموعه اسـت، بـه گونـه   

  )1386سبحاني، (.كند
ريـزي  ذكـر كـرد؛ طراحـي و برنامـه     تـوان  مـي بنابراين سه عنصر اصلي را در هر پديده مـنظم  

  )1393ميرزايي، (هدفمندي شده،  دهي حساب ،سازماندقيق
  )1391تراب پور، : (شود چند ويژگي براي نظم مشخص مي

د نظم امري اضافي است، براي قضاوت در مـورد نظـم يـا عـدم آن در يـك مجموعـه، باي ـ      -الف
  .باشند اگر اجزاء ، هدف مطلوب را تأمين كنند منظم مي.مجموعه را باهدف سنجيد

  .نظم در جايي است كه كثرتي باشد-ب
از اينرو، ذوقي و نسـبي نيسـت، بلكـه از    . نظم يك حقيقت عيني است، نه يك مفهوم ذهني-ج

  .شود حقايق خارجي انتزاع مي
  .گذاري كرد ارزش توان ا نمينظم يك مفهوم ارزشي نيست، هر چند هدف آن ر-د

  اقسام نظم
  )1386سبحاني و سايرين،:(كنند نظم را به سه دسته تقسيم مي

بـريم، مثـل بـاغ گـل و      اي كه از مواجهه با آن لذت مي يعني مجموعه: 1نظم زيباشناختي-الف
  .اين نظم در برهان نظم محل بحث نيست. پهنه آسمان در دل شب

  نظـم  .ع تعاقب يا همزماني يكنواخت؛ مثل تكـرار فصـول سـال   هر نو:  2نظم علي و معلولي-ب
خـارج   آن  از دايره رخدادي   هيچ و. است افكنده  ها سايه پديده  بر همه  كه  علّيت  قاعده  يعني  و معلولي

بـا  ً ثانيـا د آي ـ پديـد نمـي    علت  استناد به  و بدون  تصادفي  اي پديده  هيچ: قاعده اولاً  اين براساس. نيست
  اي ويـژه   عمـل   از راه  اي هر پديده: الثاًث . است  و حتمي  ضروري  چيز، وجود معلول  يك  امهلت تع وجود
   پذير است تحقق

در صورتي است كه چند شيء چنـان دسـت بـه دسـت هـم دهنـد كـه        :  3نظم هدفمندانه-ج
  كه  معنا است  اين  به)  شناختي  فهد(  شناختي  غايت  نظم .مجموعه آنها فرض مطلوب را برآورده سازد

  و غـايتي   اسـت   روان  شـده  تعيـين   از پيش  سوي هدفي  به  كه  يافته سامان  اي گونه  به  جهان  هاي پديده
غالبـاً    چـه   آن. كنـد  مي  دلالت حكيمشاعر و   و ناظمي  رو بر وجود صانع  و از همين  را تعقيب  مشخص

  . معناست  همين  است  رحمط  نظم  برهان  عنوان  تحت
                                                           
1acthetical 
2causal 
3telcolog 
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  نظريه آشوب
هاي دانش تحـت تـأثير پارادايمهـاي     ها و الگوهاي سازمان و مديريت همچون بقيه رشته نظريه

علمي قرار دارند، دو پارادايم مهم يعني پارادايم نيـوتني و پـارادايم آشـوب بـه طـور جـدي نظريـه و        
نظريـه   هسـتيم و  هـاي پيچيـده روبـرو    پديده ه باامروز.اند الگوهاي سازماني را تحت تأثير خودقرارداده

نظريه آشوب، به ) 1386اعتباريان، (.هاست ها ونايقيني آشوب نيز ابزاري براي مواجهه با اين پيچيدگي
آكنـده از تغييـر و تحـول امـروز و فـردا        و)نظـم  بـي (محيط پرآشوب در حل مسائل پيچيده را ما ابزار

هـايي اسـت    شود كه مرتبط با سيستم رياضيات و فيزيك گفته مياي از  نظريه آشوب به شاخه.دهد مي
اي كـه   دهـد بـه گونـه    كه ديناميك آنها در برابر تغيير مقادير اوليه، رفتار بسـيار حساسـى نشـان مـي    

هـاي آشـوب از نـوع     هـا را سيسـتم   ايـن قبيـل از سيسـتم   .بيني نيسـت  پيش رفتارهاى آينده آن قابل
نقاط تشابه فراوانى بين تئورى آشوب و علم آمار و احتمالات .امندن هاي غيرخطى ديناميك مي سيستم

 نتيجه پرتاب يك سكه در هر بار، تصادفى و.نظمي است آمار نيز به دنبال كشف نظم در بي.وجود دارد
 شـود، پويـا و   نامعلوم است، اما پيامدهاى مورد انتظار اين پديده، هنگامى كه به تعداد زيادى تكرار مي

  )1389هادي زاده و سايرين، . (يني استب پيش قابل
اين نظريه، گسترش خود را بيشتر مديون كارهاي هانري پوانكاره، ادوارد لورنز، بنوا منـدلبروت  

بـه عنـوان مثـال،    (پوانكاره اولين كسي بود كه اثبات كرد، مسئله سه جـرم .باشد و مايكل فيگنباوم مي
ديگر از نظريه آشوب كه در مكانيك شاخه . حل استهاي آشوبي و غيرقابل  مسئله)خورشيد،زمين،ماه

شود كه پير لاپلاس و عمـر خيـام قبـل از     گفته مي.رود، آشوب كوانتومي نام دارد كوانتومي به كار مي
كـه مشـغول مطالعـه    هنگامى  1900پوانكاره در سال . پوانكاره، به اين مسئله و پديده پي برده بودند

مسائل توسط قوانين نيرو و حركت  يد بود پى برد كه اين قبيل ازروى مسئله جرم ماه، زمين و خورش
ايـن مسـئله بـه بررسـى     .رسـد  نيوتن و قوانين كپلر قابل حل نيست و نوعى مسئله آشوب به نظر مـي 

پردازد كه به طور متقابل بـر همـديگر اثـر     چگونگى رفتار، مسيرهاى حركت و سرعت حركت اجرا مي
آشوب با سرعت بيشترى به حركت خود ادامه داد زيرا رفتارهايى يه نظر 1950پس از سال .گذارند مي

 )1391حاج كريمي، .(شد روز بيشتر مي كه تئورى خطى امكان پاسخگويى به آنها را نداشت، روزبه

كلمـه رومـي    بـه  آشـوب  لغـوي  ريشـه . اسـت  نظمـي  بـي  و ومرج هرج معني به لغت در آشوب
به . باشد مي) owid(علق به شاعر روم باستان به نام اويدكه مفهوم آن مت گردد ميبر ) kaous(كائوس

اوليه بود كه داراي فضا و بعد نامحدودي بوده و طوري فرض  شكل بيو ماده  نظمي بينظر او، كائوس، 
شده است كه قبل از اين كه جهان منظم شكل بگيرد، وجود داشته است كـه سـپس خـالق هسـتي،     

 .جهان منظم را از آن ايجاد نمود
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نظمي، حاوي نوعي نظم نهفته  هايي اشاره دارد كه ضمن نشان دادن بي آشوب به سيستم ريهنظ
بيني و پيچيـده   پيش اين نظريه بيانگر رفتارهاي نامنظم، غيرخطي و غيرقابل. باشند در درون خود مي

 )1378الواني، .(هاست نظمي ها بوده و قائل به وجود يك الگوي نظم غايي در تمام اين بي در سيستم

ايـن نظريـه   . بيني است پيش بر اساس نظريه آشوب، جهان نظامي غيرخطي، پيچيده و غيرقابل
نظمي، حـاوي نـوعي نظـم نهفتـه در درون خـود       هايي اشاره دارد كه ضمن نشان دادن بي به سيستم

به هاست و قائل  بيني و پيچيده در سيستم پيش هستند و بيانگر رفتارهاي نامنظم، غيرخطي و غيرقابل
بـه دليـل غيرخطـي بـودن و پيچيـدگي      . هاسـت  نظمـي  وجود يك الگوي نظم غايي در تمام ايـن بـي  

الواني و سايرين، .(ها كاري بس مشكل و سخت است سيستم گونه هاي آشوب ارائه مدل از اين سيستم
1384(  

  :ناك آشوب هاي چهار ويژگي مشترك در سيستم

زدن  اهميت مانند پـر  اي يك تغيير كوچك هرچند بي پروانهبر اساس اصل اثر : 1اي پروانه اثر-1
هر تغيير كوچـك  ). 1997مورگان، (تواند منجر به تغييرات شگرف در يك سيستم شود يك پروانه مي

تواند تغيير كوچك ديگري را ايجاد كند و تغيير بعـدي، تغييـر ديگـري را تـا      در سيستم غيرخطي مي
لورنز عالم جو شناس، در تحقيقات خود بـا شـگفتي بـه    . دهد مياينكه در نهايت يك تغيير كيفي رخ 

بيني كننده وضع جوي، منجر بـه   اين نتيجه رسيد كه يك تغيير جزئي در شرايط اوليه معادلات پيش
 )1378الواني، .(گردد بيني در نتايج حاصل از آنها مي پيش تغييرات بسيار شديد و غيرقابل

عـدادي از دانشـمندان هواشناسـي در اواخـر قـرن بيسـتم       ادوارد لورنس استاد هواشناسـي و ت 
آنـان بـه   .مشغول مطالعه در مورد شرايط جوي و تأثير موارد مختلف بر هواي جهـان و منطقـه بودنـد   

تغيير و كاملاً معتدل بودند  بي مدت دو سال مشغول مطالعه يك هواي خاص داراي آب و هواي نسبتاً
ك دستگاه ثبت نمودار تغييرات جوي هر روز رأس ساعت شـش  ي. كردند و تمامي تغييرات را ثبت مي

اما در پاييز سـال دوم ناگهـان   . كرد شد و نمودار تغييرات را تا شش بعدازظهر ثبت مي صبح روشن مي
يعني نموداري مغشوش به ثبت رسيد كه نشـانه بـروز   . نمودار اين تغييرات به طرز عجيبي عوض شد

پـس از پـاييز   . كرد شد هيچ تغييري مشاهده نمي به چشم ديده مي تغييرات شديد جوي بود، اما آنچه
سال ديگر مطالعات خود  اين امر آنان را بر آن داشت تا يك. همه چيز روال عادي خود را از سر گرفت

در پاييز سال بعد آنها همه چيز را تحت نظر داشتند كه نتيجه مشـاهدات  . را در آن محل ادامه دهند
اي بود كه گروهي از پرندگان مهاجر در پاييز به آنجـا   ، در نزديكي آن محل درياچهخود را پيدا كردند

                                                           
1butterfly effect 
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جمعـي ايـن    پـرواز دسـته  . شد همين پرنـدگان بودنـد   آنچه باعث تغيير شديد در نمودار مي. رفتند مي
هـاي كنـاري    هاي آنان فشاري بر جو بياورد و اين فشار به مولكول شد تا حركت بال پرندگان باعث مي

يكـي از دانشـمندان كنجكـاو بـا     . رسـيد  شد و نهايتاً به سنسور ثبت نمودار دستگاه مي منتقل مي هوا
بار با حضور پرنـدگان   سازي كرد و برنامه را يك اي موقعيت منطقه را شبيه استفاده از يك برنامه رايانه

 همـان  يط را دقيقـاً هنگامي كه پرندگان وجود داشتند رايانه شـرا . بار بدون حضور آنان اجرا كرد و يك
گرفت كه  طور كه در واقعيت بودنشان داد اما بدون حضور پرندگان طوفاني بزرگ در منطقه شكل مي

شـد كـه    در حقيقت پر زدن آن پرندگان باعث مي. شد هكتار از آن منطقه مي 12باعث تخريب تقريباً 
 )1392مرشدلو، .(گيري اين طوفان پيش نيايد شرايط شكل

صدد رد سيستم خطي و نظام تفكر نيوتني است كه در آن رابطه علت و معلولي اين ويژگي در 
امـا در  . شـدند  ها برابـر انگاشـته مـي    ها با صادره شدند و وارده ها فرض مي ساده و صريحي ميان پديده
 اي جزئي موجب اثري عظيم و شـگرف  نظمي و آشوب، ممكن است وارده پارادايم غيرخطي و تفكر بي

گردد تا با نيرويي انـدك بـه نتـايجي بـزرگ      يافتن اهرم و نقطه اتكا مساعد باعث مي.ددر سيستم گرد
 .دست يافت

تغييـري كوچـك در شـرايط    .اي است حساسيت نسبت به شرايط اوليه بيان ديگري از اثر پروانه
هـاي تمـامي رفتارهـاي     فرويـد، ريشـه  .دهد اوليه يك فرايند، تغييرات وسيعي را در نتايج به دست مي

جويي اين رفتارهـا تـا    داند و با پي مي) شرايط اوليه(ها در طول زندگي را متأثر از دوران كودكي نسانا
 )1378الواني، .(پردازد دوران كودكي، به تحليل اين رفتارها مي

 )1378الواني، (1پوياسازگاري -2

نـوعي  كننـد و   نظم، در ارتباط با محيطشان همچون موجودات زنده عمـل مـي   بي هاي سيستم
هـا كـه والـدراپ، آنهـا را      ايـن سيسـتم  .هـا و پيرامونشـان برقـرار اسـت     تطابق و سازگاري پويا بين آن

نام نهاده است، در طبيعت بسيار موفق بوده و از طريق سازگاري  2هاي پيچيده سازگار شونده سيستم
 .كنند بقاي خود را در طول زمان حفظ ميپويا، 

 )1378الواني، (3خود مانايي-3

نظمـي در   ماندل برات اعتقاد داشت كه ميزان بي.باشد جزئي از الگو، همانند و مشابه كل ميهر 
بارهـا و بارهـا طبيعـت،    . ماند و شگفت اينكه آن ادعايي درست بود هاي مختلف ثابت باقي مي مقياس

                                                           
1Dynamic Adaptation 
2complex adaptive systems 
3self-similarity 
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ك مانايي كه در برگ درختان، ي خاصيت خود.را نشان داده است 1نظمي منظم نظمي يا بي نظم در بي
 تشـخيص  قابـل نيز به بياني ديگر  شود در خاصيت هولوگرافيك دانه برف و منحني فون كوخ ديده مي

هولوگرافي كه يكي از شاهكارهاي ليزري اسـت، اطلاعـات را بـه صـورت اشـعه هـاي نـوري بـر         .است
ب بدين ترتي ـ. باشد كند كه كل در همه اجزا منعكس مي اي ضبط مي اي به نام هلوگرام به گونه صفحه

 .اگر صفحه هولوگرام بشكند در هر تكه، همه خواص كل وجود دارد

 )1378الواني، (2غريب هاي جاذبه-4

ها انواع مختلف دارند مانند جاذبه نقطه ثابت، جاذبه دور محـدود، جاذبـه گـوي ماننـد و      جاذبه
شـتند،  بينـي دا  پـيش  هاي قبلي كه نوعي نظـم قابليـت   هاي غريب بر خلاف جاذبه جاذبه.جاذبه غريب

شود و هـر مسـيري بـراي خـود مسـيري       هاي غريب هيچ مسيري تكرار نمي در جاذبه. نظم هستند بي
ها نگاه  اند كه اگر از نزديك به آن قوم اينكا، تصاوير هندسي را در صحراهاي پرو حك كرده.جديد است

د، اما اگر از آسمان سازن دار را به ذهن متبادر مي دهند و نه تصويري معني كنيم، نه نظمي را نشان مي
هـاي غريـب يـا     جاذبـه  ها بينيم، اين و از دور به آنها بنگريم تصاوير درختان، حيوانات و پرندگان را مي

اي كه در اينجا حائز اهميـت اسـت    نكته.آيند نظمي به دست مي الگوهاي منظمي هستند كه از اين بي
زماني  لورنز. هاست و افق نگرش به پديدهنكته ديگر، محدوده .هاست زاويه ديد و جهت نگرش به پديده

دمـاي يـك فنجـان قهـوه در يـك دقيقـه        بينـي  پـيش مـا در  : در جمع گروهي از دانشـمندان گفـت  
به عبارت ديگـر هرچـه   . است اي سادهدماي قهوه در يك ساعت جلوتر كار  بيني پيش، اما داريم مشكل

بيني  جاذبه غريب ممكن تر و قدرت پيش تر باشد، يافتن دورنماي موضوع وسيع تر و افق ديد گسترده
  .بيشتر خواهد بود

يابد، آنتروپي سيسـتم نيـز افـزايش     نظمي افزايش مي از ديدگاه ميكروسكوپيك هنگامي كه بي
دهد، همگـي در جهـت اصـل     از اينرو طبق اين قانون، فرايندهاي واقعي كه درجهان روي مي. يابد مي

  )1971، 3باربور.(نظمي هستند يافزايش آنتروپي و به تبع آن افزايش ب
وي با تمايز . نظمي نيست دوگ كريجن در مقاله خود به نام آنتروپي تاكيد دارد كه آنتروپي بي

دارد كه فرض كنيـد شـانزده مهـره،     بيان مي designو  order  ،disorderقائل شدن بين سه واژه 
هـا احتمـال بيشـتري     مهـره  اي ريختـه شـوند، كـدام يـك از سـه حالـت زيـر بـراي ايـن          درون جعبه

  )2004، 4كريگن:(دارد
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دهنـده   نظـم  شود كه باقاعـده  اين واژه به ترتيبي از اجزاء يك سيستم اطلاق مي:  order -الف
درآينـد، بـه   ) مثـل لـوزي  (هاي درون جعبه به شـكل هندسـي خاصـي    براي مثال مهره. تبيين بپذيرد

  .بيني كرد هاي ديگر را پيش بتوان جايگاه مهرهدهنده حتي  اي كه با بكار بردن قاعده نظم گونه
 اي اي درون جعبـه قـرار گيرنـد كـه از طريـق قاعـده       هـا بـه گونـه    اگر مهـره :  disorder -ب

  .گويند نظمي يا آشفتگي مي ها را تبيين كنيم، به اين حالت بي دهنده نتوانيم آن نظم
را در جعبـه بسـازند،    Hiلاً كلمـه  اي در جعبه قرار گيرند كه مث ها به گونه مهره:  design -ج

يعني چگونگي قرار گرفتن آنها به ما معنا يا مفهومي را القا كند كه ما احتمال دهيم طراح هوشمندي 
در يك مجموعـه مـنظم وجـود داشـته     ) order(حال شايد ترتيب. پشت اين صحنه قرار گرفته است

  .باشد يا نداشته باشد
تمالات، از نظر رياضي يكسان است، اما از وقوع حالـت اول  واقع امر اين است كه هر سه اين اح

هـا در جعبـه    هاي ممكن براي قرار گرفتن مهـره  شويم، زيرا تعداد شكل مي زده و سوم، ما بسيار حيرت
  )1390رامين، .(كه حالت دوم ايجاد كند، بسيار بيش از موارد اول و سوم است

  برهان نظم در اسلام
بنابراين نظم در خارج، با وجود منشأ انتزاع آن و به عين . سفي استمفهوم نظم، معقول ثاني فل

كنند كه فكـر بـا    وجود منظم و منتظم موجود است و اگر گاهي نظم طبيعي را شي محسوس ياد مي
اند كه فكر به ياري حس آن را درك  نمايد، نظير اينكه درباره حركت گفته كمك حس، آن را اثبات مي

  )1981ملاصدرا، (نمايد مي
برهان نظم يك برهان تجربي و پسين است، ولي تجربي بودن مقدمه اولـش بـه معنـي حسـي     

كند كه منشـأ انتـزاع نظـم     بودن نيست؛ زيرا گرچه انسان از طريق حواس خود پديدهايي را درك مي
هستند، نظم جزء كيفيات محسوس نيست، بلكه ربط وجودي و پيوند ضروري بين دو يـا چنـد چيـز    

آيد، صغراي برهان نظـم بـر مـدار     نمي دست ت پيوند و لزوم ربط هرگز از راه احساس بهاست و ضرور
اعتبار علمي اين مقدمه تجربي بـه مقيـاس   ). 1375جوادي آملي، (امور طبيعي تجربي است نه حسي

در . عقلي هستند) بدون واسطه يا باواسطه(توان گفت مقدمات برهان نظم از اين روي، مي. حقي است
توان گفت كه شناخت در تمامي علوم طبيعت بر مبناي استنباط از روي آثـار اسـت و مـا     يحقيقت م

آوريم و در واقـع آنهـا را بـر     باتجربه به دست نمي كدام از قوانين فيزيكي يا شيميايي را مستقيماً هيچ
ا شناسـيم، زيـر   خود ماده را نيز ما بـا اسـتنتجات عقلـي مـي    .كنيم مبناي استنتاجات عقلي كسب مي

اكثـر علمـاي طبيعـي    . دهنـد  هاي فيزيكي و شيميايي تنها خواص و عوارض ماده را به ما مي آزمايش
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كنند، اما به قول انيشتين بهتر است به سخن علماي فيزيك گوش  عصر حاضر اين ديدگاه را تاكيد مي
  ).1376گلشني،(ندهيم بلكه به عمل آنها نظر افكنيم

 اثبـات  قابـل بلكه حقيقي و واقعي اسـت و  . يك نظريه نيست» نظم عالم هستي«دقت شود كه 
كتـاب بـزرگ جهـان آفـرينش نيـز داراي      .همگاني اسـت  رؤيت قابلو هم چنين  هست علميعقلي و 

اي يـا   هـا و حـوادث حرفـي يـا كلمـه      حروف و كلمات و جملاتي است، هر يك از موجـودات و پديـده  
ربـط نيسـتند، بلكـه     هاي جهان درهم و برهم و بـي  حوادث و پديده. تاب بزرگ استاي از اين ك جمله

بـه ايـن كتـاب بـزرگ بنگريـد در      .و پيوستگي دارنـد  هماهنگيهمانند حروف و كلمات كتاب، نظم و 
صدها دستگاه ظريف و مـنظم وجـود دارد    -اي از كتاب آفرينش است كه كلمه -ساختمان بدن انسان
يك  باعظمتاين مجموعه . شود كاري مشاهده مي ك از آنها صدها ظرافت و ريزهكه در ساختمان هر ي
تعـاون و همكـاري دارنـد و نيـاز     . اند مربوطدهد كه اجزائش همه به هم پيوسته و  واحد را تشكيل مي

هاي مختلف بدن به منزلـه كارخانـه عظيمـي اسـت و      سازند، هر يك از دستگاه يكديگر را برطرف مي
كامـل كـار    همـاهنگي مجموع اعضاي بدن انسان بـا نظـم و   . اند ها به يكديگر وابسته انههمه اين كارخ

توانـد بـه تنهـايي بـه      بدن انسان نيز نمـي .كنند تا انسان زنده بماند و به زندگي خويش ادامه دهد مي
حيات خويش ادامه دهد بلكه به موجودات ديگري ماننـد آب و هـوا و غـذاهاي گونـاگون، درختـان و      

تواند زندگي كنـد و   نمي ها اينگياهان و حيوانات و منابع طبيعي زمين وابسته و نيازمند است و بدون 
و تـوالي شـب و روز و فصـل تابسـتان و زمسـتان       به تابش خورشيد و حركت منظم زمين ها اينهمه 

 همـاهنگي دهند كه كمال نظم و  تا آن جا كه گويي همگي يك واحد حقيقي را تشكيل مي.اند وابسته
آن  حقيقـي  علـت آن به خوبي بـه   هماهنگيبا مشاهده جهان و فهم ارتباط و . در بينشان برقرار است

داري جهان  ري است دانا و توانا كه با علم و تدبير و هدفيابيد كه جهان را آفريدگا بريد، در مي پي مي
اي كه مطالعـه كنـي آثـار     به اين ترتيب به هر جا بنگري، در هر پديده. كند را آفريده است و اداره مي

و اين طريق نگرش و تفكـر، يكـي از بهتـرين    . را مشاهده خواهي كرد آفرين جهانعلم و قدرت خداي 
  )1388اميني، ( .شود ناميده مي» برهان نظم« هاي خداشناسي است كه راه

، همـان مطالعـه و   رسد ميبراى پى بردن به چگونگى نظم جهان طبيعت، تنها راهى كه به نظر 
بـا نظـر    تـوان  نمـي البته ناگفته پيداست كه براى ايـن منظـور،   . تفكر در موجودات مختلف عالم است

از جهـان   اي گوشـه ه بايد براى درك و فهم هـر  بلك ;سطحى و بدون تفكرّ، به موجودات عالم نگريست
بنـابراين مـا تنهـا بـا حـواس ظـاهر،       . ، ابزارهاى علمى، فكرها و عمرهـا مصـرف شـود   ها تجربهخلقت، 

به مطالعه ظواهر اين عالم، اكتفا كرده و با ادراكات و حـواس محـدود خـود، نظـم عـالم را       توانيم نمي
  .دريابيم و به اسرار خلقت، آگاه گرديم
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  قريرها درباره نظمت
  :انواع تقريرها درباره نظم را به شكل ذيل تنظيم نموده است 1391تراب پور در سال 

ترين تقرير از برهان نظم در فلسـفه غربـي و اسـلامي، همـين      رايج: تقرير مبتني بر عليت -الف
هـاي مـنظم    عـالم طبيعـت پـر از مجموعـه    . شود باشد كه از آن به عنوان برهان نظم ياد مي تقرير مي

در نتيجه وقتي ما از هماهنگي ميان . شود خود حاصل نمي باشد و چنين نظمي بدون علت و خودبه مي
بريم به طور قطع، از هماهنگي ميان اجـزاي ايـن عـالم، متوجـه      اجزاي يك مصنوع پي به صانع او مي

  .شويم يك صانع و خالق حكيم مي
آوري  بيعـت داراي انسـجام و اتصـال شـگفت    هاي عـالم ط  مجموعه: تقرير بر اساس انسجام -ب

اكتشـافات علمـي   . گـذارد  مي اي كه گاهي يك جزء كوچك در كل عالم طبيعت تأثير هستند، به گونه
همچون اثبات تأثير نجوم در حيات موجودات روي زمين و ديگر دسـتاوردهاي علمـي، ايـن اتصـال و     

ها در همـديگر، دلالـت بـر وجـود شـعور و       مجموعهاين ارتباط و تنيدگي . سازد انسجام را آشكارتر مي
  .كند دخالت عقلي بزرگ در ساختار جهان مي

هاي مختلف در تأمين هـدف يكـديگر و تعامـل علـل      تعامل مجموعه: تقرير بر اساس تعامل-ج
هاي كلي حاكي از ساختار مـنظم و زنجيـروار در سيسـتم كـل جهـان       شمار براي رسيدن به هدف بي
آوري  شگفت هاي جان براي ظهور و بقاء حيات، نمونه ذهن با خارج، آمادگي جهان بي انطباق. باشد مي

  .باشد همه اينها دليلي محكم بر دخالت شعور در آفرينش هستي مي. باشد از اين تعامل و تعاون مي
آور، براي كامل  همه اشياي عالم در يك تكاپوي دايمي و شگفت: تقرير بر اساس غايت مندي-د

همچنين جهان به عنوان يك كل، به سمت هدف و غايت . و رسيدن به غايات خود هستند كردن خود
خداوند هم به عنوان خالق اين غايـات  . باشد در جنب و جوش است خود، كه همان ترقي و تكامل مي

كنـد؛ چـرا كـه     است و هم به عنوان طرحي حكيم و مدبر، آنهـا را بـه سـمت غاياتشـان هـدايت مـي      
اين تقرير در حقيقـت، ادغـام دو تقريـر    . افي براي حركت به سمت غاياتشان ندارندموجودات شعور ك

ها را با  مجموعه تك كنند؛ يعني گاهي تك از اينرو در برخي آثار آنها را جداگانه ذكر مي. جداگانه است
  .گيرند و گاهي مجموعه عالم را و به قول ويليام آلستون، جهان به عنوان كل غاياتشان در نظر مي

حيات روي زمين نتيجه شروط و قيود فراوانـي اسـت و علـل گونـاگوني بـا      : تقرير احتمالات-ه
اي كه فقـدان هـر يـك از ايـن      يافته، به گونه اند تا حيات كنوني نظم و سازمان يكديگر هماهنگ شده

ل انـد كـه احتمـا    اين قيود و شروط به قدري فـراوان .شود نظمي و فساد اين عالم مي شرايط موجب بي
كند و احتمال دخالـت   صدفه و اتفاق در ايجاد اين نظم و هماهنگي را بسيار ضعيف و در حد صفر مي

  .هاي زنجيروار بسيار بالاست شعور و قصد در ايجاد اين مجموعه
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كند كه در حقيقت،  كانت، تقريري از برهان نظم ارائه مي): فلسفي-برهان كلامي(تقرير كانت-و
هاي نظم در عالم و نيازمندي اين نظم، به علت به وجود يك  وي از نمونه. ستادغام تقرير اول و دوم ا

رسـد و از آنجـا بـراي اثبـات يگـانگي روابـط و انسـجام         يا چند حكيم متعالي به عنوان علت عالم مي
  .كند هاي گوناگون جهان استدلال مي بخش

  وجود نظم در هستي
در اين . وجودات مادي و طبيعي هستندبايد توجه داشت كه محور بحث در وجود نظم گاهي م

گاهي هم موجودهاي مجردي كه به امـور  . صورت بايد علوم تجربي وجود چنين نظمي را اثبات كنند
مادي تعلق دارند منظور هستند كه وجود نظم در چنين موجـوداتي را بايـد علـوم رياضـي بـه اثبـات       

ست كه ذاتاً تعلقي به امور مادي ندارنـد  مجردي ا موجودات دردر برخي موارد هم وجود نظم . برساند
مجرد هستند، ماننـد افكـار و    گاهي وگاهي مادي  كنند ميولي آنچه كه اين موجودات از آنها حكايت 

كند و بر اشياء خارجي اعم از مجرد و مادي ظهور مي اذهان درهاي منظم كه به صورت برهان انديشه
و كـلام اثبـات    حكمـت  وچنين نظمي را هم بايـد منطـق    وجود. كند و از آنها حكايت دارددلالت مي

از بين همه اين موارد نظم، آنچه كه در برهان نظـم مـورد نظـر اسـت، همـان نظـم طبيعـي در        . كند
  )1383، آملي(.موجودات مادي است كه اثبات آن به عهده علوم تجربي است

  يافته هاي پژوهش
با توجه به بررسي دقيق نظريات اسلام و نظريه آشوب درباره نظم، نكات ذيل به صورت خلاصه مطـرح  

  :گردد مي
دانشمندان علوم   كند، بلكه خود گام تازه ي آشوب، نه تنها برهان نظم عالم را نفي نمي نظريه-1

. دارد» نظمـي  نظـم در بـي  «چرا كه نظريه آشـوب، سـخن از   . تجربي غرب در اثبات بيشتر نظم است
ي منطقـي   رابطه«: نظم، در يك عبارت ساده عبارت است ازطوري كه در تعريف نظم بيان شد  همان

اجـزاي    در همـه بر اساس مفـاهيم اسـلامي   چنانچه . »معين  ين اجزا، براي رسيدن به هدف يا نتيجهب
شود، عالم هستي بر اسـاس نظـم آفريـده     اين نظم ديده مي ارتباطشانو   عالم و انواع تجزيه و تركيب

ي از آب و اگـر گيـاه  : به عنوان مثالي ساده. نظمي در عالم وجود ندارد شده است و حتي يك مورد بي
حال اگـر گيـاهي در   . سوزد كند و اگر دچار حريق شود، مي خاك و نور خوب برخوردار باشد، رشد مي

در . نظمـي رخ داد اسـت   نـوعي بـي  : شود گفت ارتباط با حريق يك بار سوخت، بار ديگر رشد كرد مي
، چيـزي  نظريه آشوب، وقتي دانشمندان غربي در نتيجه مطالعات خـود پـي بردنـد كـه وضـعيت هـوا      
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: گـوييم  اين كه در اصـطلاح مـي  . نظمي سوق دادند مخالف با انتظار آنها رخ داده است، قضيه را به بي
نظمـي   ي منظم اجزا را به نسـبت هـدف خودمـان سـنجيده و دال بـر بـي       ، در واقع رابطه»نظمي بي«

از همان ابتدا قائل داند،  جهت كه عالم هستي را خلق خداوند عليم و حكيم مي اين اسلام، از. كنيم مي
نظمي در هيچ كجا ديـده   استوار شده است و بي» نظم«بر اين بوده و هست كه عالم هستي بر اساس 

شـد و   مـي » برهـان نظـم  «عالم موجب تثبيت » نظم«جهت كه پذيرش اين مكاتب مادي از .شود نمي
عي داشتند كه القـاء  آيد، هميشه س كند كه هيچ نظمي بدون ناظم پديد نمي برهان نظم نيز اثبات مي

نتوانستند هـيچ سـند يـا     كه درحالي. شود ها و حوادث ديده مي در بسياري از پديده» نظمي بي«كنند 
وقوع حوادثي در طبيعت، مانند سيل، زلزله، طوفان، رعد و برق، انفجار سـيارات،   . اي ارائه كنند نمونه

كه عين نظم خلقت اسـت و بـه همـين دليـل     نظمي نيست، بل ، نه تنها بي...و  ها چال سياهپديد آمدن 
ياد » آشوب«يا » ناهنجاري«وقوع برخي حوادث در رفتار انساني كه از آن به . قابل مطالعه علمي است

شود، وگرنـه خـودش عـين نظـم      خوانده مي نظمي بيشود نيز نسبت به هدفي كه داريم، آشوب يا  مي
  .است

  و سـازگاري   همـاهنگي   نظـم   با برهـان   چگونه  قبيل  ناز اي  و مسايلي  ، طوفان ، زلزله وجود سيل
  دارد؟

... و   ، زلزله سيل  رابطه  پيرامون  ، داوري در نظر بگيريم را شناختي زيبايي منظر  جهان  اگر از نظم
  موضـوع   نـه   يـا چنـد ديـده     يـك   و نازيبـايي   خواهد بود، زيرا زيبايي  دقيق غيرو   ذوقي  تا حدي  با آن
و   سـنجش   رو قابـل   ، و از همـين  كمي  ، نه است  كيفي اي مقوله  زيبايي.  علمي  و نه  است  فلسفي  قتحقي
  را زيبـا بخوانـد ، ولـي     اي پديـده  خـويش   سليقه  به  بسا كسي  چه  بنابراين. باشد نمي  دقيق  گيري اندازه

  هـاي  پديـده   بـه   زيباشـناختي   يگـر نگـاه  د  عبارت  به. قلمداد كند نازيبا و  را زشت  پديده  همان  ديگري
  در ايـن   كه  ديگري  نكته .است  طبيعي  رخدادهاي بااو   مواجهه  و نحوه  آدمي  تأثير عواطف  تحت  جهان
  جمعـي   نگاه با،  انفرادي  در نگاه  پديده  يك  يا زيبا خواندن  زشت  كه  است  اين  بايد در نظر داشت  رابطه
 .يابد مي  تفاوت  گرايانه  و كل

 چـون   حـوادثي   نگـرش   ايـن   اسـاس  بر اگر از نظم جهان منظر علي و معلولي را در نظر بگيريم
 …و  گياهان  و روز و رويش  شب  گردش  كه  است  و ضروري سامانمند  اندازه  همان... ، و ، زلزله سيل

...و   ، زلزله سيل  چون  هايي پديده به  نسبت از نظم جهان منظر هدفمندانه را در نظر بگيريم اگر
هـا آن  هدفمنـدي   كـه   غايتمنـدي  هاي پديده: اند دوگونه جهان  هاي پديده: است  لازم  چند نكته  به  توجه

 ، زلزلـه  ، مانند سيل است  و نامعلوم  ها مشكوك از آن  هدف كه  هايي پديده و است روشن وكاملا آشكار 
 بـه   امـور قطـع    از ايـن   يـك   ، زيرا در هـيچ نمي تواند باشد  نظم  برهان  ناقض  حوادثي  وجود چنين.. .و
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 رخـدادهاي   بـه نـام    جهـان   هـاي  پديـده   در ميـان   سومي  ديگر گروه  عبارت به. وجود ندارد  مندي ناهد
 بيـري خواننـد تع  مـي »  نـامنظم «را   حـوادث   چنـين  اگر وادعا كرد،   توان را نمي  هدف  يا بدون  نامنظم
 . است  نشده  ها هرگز ثابت آن مندي و ناهد  نظمي ، زيرا بي است  دليل  بدون  و يا ادعايي  مسامح

آن را  اند مايلدانشمندان غربي، كه هميشه منكر حقايق هستند و پس از ناچاري از پذيرش -2
جنجال تبليغـاتي و   جارواند و با  به نام خود ثبت كنند، اكنون به همان نتيجه بديهي و منطقي رسيده

» نظمي، نظمي نهفته است در هر بي«: گويند ، مبحث تئوري آشوب را مطرح كرده و ميدار هدفالبته 
هـا بـه صـورت خودكـار و      شوند كـه ايـن پديـده    و البته به جاي يقين بردن بر وجود ناظم، مدعي مي

ند عالم هستي تصـادفي بـه وجـود    جالب آن كه ابتدا براي اين كه اثبات كن. آيند تصادفي به وجود مي
نظمي يا آشـوب بودنـد و اكنـون كـه بـه نتيجـه        آمده است، نظم عالم را منكر شده و مدعي وقوع بي

ها تصادفي به وجود آمده و بـر اسـاس نظـم     اين پديده: گويند و جود ندارد نيز مي نظمي بياند  رسيده
  .كنند خود عمل مي

بوده و هستند كه هـر چـه را آنهـا شـناختند و تأييـد       دانشمندان غربي هميشه بر اين باور -3
ي اسـلامي بـه مـا     فلسـفه  كـه  درحـالي . كردند، وجود دارد و هر چه را نشناختند، پـس وجـود نـدارد   

  .نشناختن شما دليل بر وجود نداشتن نيست: آموزد مي
نظمي و آشـوب نـوعي    بي«: گويد ميدر تعريف آشوب  1990دانشمند انگليسي به نام هيلز، در 

بيني اسـت و   نظمي از اين رو كه نتايج آن غير قابل پيش نظمي است بي نظمي منظم يا نظم در بي بي
نظمـي   بـي «بديهي اسـت كـه جملاتـي چـون     .»منظم بدان جهت كه از نوعي قطعيت برخوردار است

.  ، يا نظم هست و يا نيسـت باهمدر ارتباط اجزا  بالاخره. اصلا معنا ندارد» نظمي نظم در بي«يا » منظم
بيني كند،  وي نيز نام هر نوع ارتباطي را كه خودش نتواند نتايجش را پيش  اما چنان چه مشهود است،

  .فهمد كه اتفاقاً نظم بر آن حاكم است سپس با مطالعه آن مي. گذارد نظمي مي بي
ئه داد كه كل پديده مـورد  توان درباره يك پديده نظر كامل ارا از لحاظ فلسفي، هنگامي مي-4 

بيني يك حادثـه بايـد همـه جوانـب آن      بنابراين براي پيش. شناسايي قرار گيرد كه اين ممكن نيست
نظمي رخ داده، بلكـه در واقـع    غيرمنتظره خواندن چيزي، اين نيست كه بي. مورد شناسايي قرار گيرد

ايـن مـاييم كـه از    .ي رخ داده استنظم بي گوييم خود نظم است و ما به دليل نشناختن كل پديده مي
بيني عاجزيم، چون به كل پديده آشنايي نداريم كه اگر تمـام اجـزاي يـك پديـده و شـرايط آن       پيش

گونه پيچيدگي ندارد در  هيچ نتيجه نظم وجود دارد و در صد انجام داد در صد توان شناسايي شود مي
ربـط نيسـتند، بلكـه هماننـد      و بـرهم و بـي  هاي جهان درهم  حوادث و پديده .باشد ديد ما پيچيده مي

 تشـكيل يك واحد را  باعظمتاين مجموعه .و پيوستگي دارند هماهنگيحروف و كلمات كتاب، نظم و 
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تعاون و همكاري دارند و نياز يكـديگر را برطـرف   . ند مربوطكه اجزائش همه به هم پيوسته و  دهد مي
ها به  له كارخانه عظيمي است و همه اين كارخانههاي مختلف بدن به منز سازند، هر يك از دستگاه مي

كننـد تـا انسـان زنـده      كامل كار مي هماهنگيمجموع اعضاي بدن انسان با نظم و . اند يكديگر وابسته
تواند به تنهايي به حيات خـويش ادامـه دهـد     بدن انسان نيز نمي.بماند و به زندگي خويش ادامه دهد

هوا و غذاهاي گوناگون، درختان و گياهـان و حيوانـات و منـابع    بلكه به موجودات ديگري مانند آب و 
بـه تـابش    هـا  ايـن تواند زنـدگي كنـد و همـه     نمي ها اينطبيعي زمين وابسته و نيازمند است و بدون 

  .اند خورشيد و حركت منظم زمين و توالي شب و روز و فصل تابستان و زمستان وابسته
شـود، بـه عبـارت بهتـر، پيچيـدگي و ن اشاره ميدر نظريه آشوب دوگانگي نظم در طي زما-5

كه در اسـلام نظـم از ابتـداي خلقـت وجـود نظمي در گذشته كمتر از امروز بوده است، در صورتي بي
  .داشته و به همين منوال بوده است

صورت حسي نيست بلكه تجربـي اسـت و در طـول زمـان و طـي تجـارب نظم در اسلام به-6
وريكه دانشمندان نظريه آشوب در طول زمان به اين نتيجه رسيدند كهشود، همانط گوناگون درك مي

با نظر سطحى و بدون تفكرّ، به موجودات توان نمي.آب و هواي غيرمنتظره ناشي از پرندگان بوده است
، ابزارهـاى علمـى،هـا  تجربـه از جهان خلقـت،   اي گوشهبلكه بايد براى درك و فهم هر  ;عالم نگريست

به مطالعـه ظـواهر ايـن عـالم، توانيم نميبنابراين ما تنها با حواس ظاهر، . صرف شودفكرها و عمرها م
 .اكتفا كرده و با ادراكات و حواس محدود خود، نظم عالم را دريابيم و به اسرار خلقت، آگاه گرديم

از طرف ديگر، در اسلام، در ايجاد نظم فقط امور مادي دخالت ندارند، بلكـه نيروهـايي كـه بـه
وجود پرندگان در آن منطقـه كـه توسـط محققـان نظريـه. باشند شوند نيز دخيل مي ديده نميچشم 

باشد  همانطوريكه تنيدن تـار توسـط آشوب كشف شد، فقط مادي نيست، اراده خداوند نيز دخيل مي
  . عنكبوت در غار حراء

اثبـات  بلقابلكه حقيقي و واقعي است و . يك نظريه نيست» نظم عالم هستي«دقت شود كه -7
  .همگاني است رويت قابلو هم چنين  باشد مي علميعقلي 

دانشـمند در هـا  ميليـون . انـد  كردهدانشمندان عمر خود را در اين راه صرف  اينخوشبختانه -8
فكـرى و هاي فرآوردهو  اند بودهاز جهان، مشغول مطالعه و دقت  اي گوشهطى صدها سال، هر كدام در 

از موجـودات عـالم اي پـاره و در نتيجـه اسـرار    اند دادهعلمى خود را تحويل جامعه بشريت  هاي نتيجه
البته مسلم است كه مقصود همه آنها از اين همه رنج و مشقت، رسيدن.براى بشر معلوم گرديده است

بلكـه ،كردند نميبه هدف ما نبوده و همه آنها از نقطه نظر توحيد و خداپرستى به موجودات عالم نگاه 
مقصود آنها از اين همه تفكر و كوشش، تنها پيشرفت علم بوده و: باشيم بايد بگوييم كه بين خوشاگر 
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علمى آنها را مورد مطالعـه و بررسـى هاي فرآوردهولى در هر حال ما از زير ذره بين خداپرستى، ! بس
علمى، نتايج توحيدى نگيريم هاي ميراثاست كه اگر از اين  انصافي بيبه راستى نهايت . دهيم ميقرار 

چهار ويژگي نظريه آشوب، كلا ما را بـه وجـود خداونـد .و از دانشمندان تقدير و سپاسگزارى ننماييم
بريم كه منشأ تمام چيزها بايـد يـك اي، پي مي در ويژگي اثر پروانه: شود حكيم و باعظمت متذكر مي

اي بـه شـرايط اوليـه كند كه هر حادثه ن ميچيز باشد و آن خداوند است همانطوريكه اين نظريه عنوا
گردد كه هر جزئي از الگو، همانند و مشابه كـل مانايي بيان مي در ويژگي خود. باشد خود حساس مي

  .باشد بنابراين همه ما  جزئي از خداوند متعال هستيم مي

  يريگ جهينت
تفسير كرد و يا در متن علم و مسائل علمي، الهيات مفاهيم ديني را با ابزار علم و در قالب مفاهيم علمي نمي توان 

اما تعامل . و مسائل الهياتي را نمي توان گنجاند و روش هاي متمايز علم و دين را نمي توان در هم آميخت
الهياتي درباره جهان طبيعت، مي تواند زمينه هاي مناسبي براي تبيين -ديدگاههاي علمي با تاملات فلسفي

نظريه آشوب نه تنها برهان نظم را نفي نمي كند، بلكه . عت در چارچوبي خداباورانه فراهم كردمنسجمي درباره طبي
در اين نظريه، بي نظمي بوجود آمده در . خود گام تازه دانشمندان علوم تجربي غرب؛ در اثبات بيشتر نظم است

چنين براي شناخت پديده اي هم. برخي پديده ها را نسبت به هدف خودشان سنجيده و دال بر بي نظمي مي كنند
بايد كل اجزاي آن و ارتباط اجزا با يكديگر مورد بررسي دقيق قرار گيرد كه از نظر فسلفي اين مسئله امكان پذير 
نمي باشد، پس پيش بيني راجع به حادثه اي امكان صددرصدي ندارد و بازگو كردن امري به بي نظمي نيز امري 

نظريه مزبور، بي معني است چون بالاخره در ارتباط اجزاء با هم، يا نظم هست نظم در بي نظمي در . اشتباه است
دانشمندان غربي فقط امور مادي را در . و يا نيست و در اسلام از عزل تا ابد نظم وجود داشته و خواهد داشت

ه نظم عالم جهان دخالت مي دهند و از وجود اراده خداوند حكيم، غافل مي باشند و بالاخره بايد دقت كرد ك
هستي يك نظريه نيست، بلكه حقيقي و واقعي است و قابل اثبات عقلي و علمي مي باشد و همچنين قابل رويت 

  .همگاني است
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